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 چکیده  

 

اتفاق   ر سخن گفتـه انـد و همـه ي آنـان بـر ایـن ام ـخود    انسان و خالق  بین  عارفان و بزرگان زیادي درباره ي حجاب هاي  

یکی از این موانع کمال   درجهت رفع و خرق  آن ها تلاش نمایـد .  که سالک الی االله باید همه ي موانع را بشناسد و؛ر دارند  نظ

در مثنوي  نفس    ایـن پژوهش ،در    می شود.  انسانوجود  در،  ذایل دیگرآمدن بسیاري از رنفس آدمیست ؛ که باعث به وجود،  

این امر براي رهایی  .که عطار دررار می گیردورد بررسی قمموانع معرفتی و اخلاقی نیل به کمال، به عنوان  یکی از  عطار الهی نامه 

نفس    او  معرفی می کند.و....  ،  به عنوان جایگاه حضور حق،، گاهی مراجعه به دل  گاهی انسان را به استفاده از خرد  ،از این رذیله  

اشی می  د که رذایل اخلاقی و امراض نفسانی بی شماري از آن ها ن کن  می  موانـع معرفتـی کمـال، معرفـی  یکی از  را به عنـوان  

در انجام امور ی که در تحت تبعیت نفس خود است ؛  که انگیزه ي شکرگذاري وتوسل به حق را از انسان می گیرند .انسانشود.  

 است .  منفعل خود انسانی

  

 الهی نامه ، عطار، نفس موانع کمال،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

قدمت چندین با  ایرانی  تمدن  و  از شاخهساله  هزار    فرهنگ  است    ،یکی  فرهنگی جهان  مهم  و هاي  شعر   . 

هاي ملی و دینی ایرانیان در طول سالها    سال است. از طرفی آموزه  فارسی بهترین تجلیگاه این فرهنگ دیرینه

نام فرهنگ ایرانی ـ    ناپذیرند و درختی تنومند از فرهنگ بشري به  که از یکدیگر جدایی  ؛اند  چنان درهم تنیده

شکل داده و محصولات   بسیاري  اند. این فرهنگ، هویت اصلی ایرانیان را در طول سالیان  ا آفریدهاسلامی ر

 مهمی به جهانیان عرضه داشته است.  عرفانی -ادبی 

  عطار نیشابوري است. آثار عطار سرچشمه عارف وادیب مشهور قرن ششم  یکی از این محصولات مهم، آثار  

و شناخت این آثار براي شناخت فان که به زبان هنري بیان شده است  اي است از دین و تاریخ و ملیت و عر

تواند به بخشی از نیازهاي    آن میه وتحلیل  مطالع   . کهضروري است    پیش از او عطاروعارفان  رفتار و افکار  

هاي معنوي    از بعد مادي بسیار پیشرفت کرده ،اما از جنبهاگر چه  انسان امروز  زیرا  انسان امروز پاسخ دهد.  

تاثیر اصول ومبانی عرفانی واسلامی ،    دچار غفلت شده است .زندگی   عطار ازجمله کسانی است که تحت 

 .است  آثاري ارزشمند را دراختیار مخاطبان خود قرار داده 

به لحاظ تاریخی، شعر عطار بعد از شعر سنایی دومین اوج شعر عرفانی فارسی است و پس از عطار بلندترین  »

عرفانی،   شعر  میراث  جلال قلۀ  بالاترین  مولانا  عطارو  ویژه  به  ایشان،  اندیشگی  میراث  است.  مولوي   الدین 

اي در خدمت یک    پالوده از هر شائبه  معنوي تبار انسان درعرصۀ جهانبینی عرفانی است. شعر عطار و مولوي

ایرانی است   عرهاي منثور  هاي آن با شطحها و ش  که نخستین تجربه؛  جهانبینی است و آن جهانبینی عرفانی 

هنر سنایی و عطار و مولوي به گونۀ شط شیرین و پر   شود و در عرصۀ  و حلاج و خرقانی آغاز میبایزید  

اي که    هشتصد سالی بیش فاصله ندارد، اما بین عصر و محیط ما و عصر و محیط آرمانی او، فاصله،شوکتی  

او عصر  ؛هست  آرمانی  محیط  و  است. عصر  بیشتر  این حد  از  مراتب  و   به  تابعین صحابه  و محیط صحابه، 

   ( 17 :1378کوب ، ط زاهدان معرض از دنیا.» )زرینتابعین آنهاست ـ عصر و محی 
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تغییر سبک روحانی، وبه دلیل دور شدن انسانهاي امروزي از ارزشهاي معنوي و    ،  با وجود این همه فاصله

 زندگی، آثاري چون شخصیت آدمی در  انیعرفانی وانسعد  ب  به تقویت   انسانهانیاز بیشتر    ورویه ي زندگی ها،

 تواند نیازهاي روحی و معنوي انسان را برآورده سازد.   می ،الهی نامه عطار

بیان میعطار   مختلف  روایات  و  زبان ساده و در ضمن حکایات  به  را  که تصوف  است  بزرگانی  تا    از  کند 

   ( 39و31 :1373وند. )اشرفزاده،دل و عامی نیز از عرفان و اخلاق و معنویت برخوردار ش مردمان ساده

شعر عطار صداي روح و فریاد احساس روحانی است. حتی وقتی شعرش قصه است چیزي از زخم و آزار 

اند و این  ي بیانش انعکاس دارد. بعضی از قدما این شعر را تازیانۀ سلوك خوانده روح شاعر در شکل و شیوه

اشعا این  شاید خوانندة  نیست.  آر،  ر  گزاف  کبارها  کند  میزو  کاش  روح   ه  پاي  از  را  تعلقات  بند  توانست 

 (111، 1378 کوب ، بگسلد و به آزادگی دست یابد. )زرین

ابیات  تحلیلی  این مقاله در صدد است که گزارشی با  از  ازکه  نفس    مرتبط    ی دم آ کمال  موانع    به عنوان یکی 

 بیان کند.  ؛ را درالهی نامه عطار ذکر شده است 

 پیشینه تحقیق 

سیاري از بزرگان تحقیقات گسترده اي صورت گرفته است .همچنین مفهوم  ثار بآبا مفهوم نفس در    تباطدرار

 نفس در مثنوي هاي عطار به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته است .

مثنویهاي عطارنیشابوري « به بررسی مفهوم نفس  » نفس در  عنوان ( در مقاله اي با  1394محمدي ، ولی االله ،)-

ابیات معرفی شده مربوط به مثار مثنوي عدر چه نوي هاي منطق الطیر ، اسرار  طار پرداخته است ؛ که بیشتر 

 ز یکی دو مورد به ابیات الهی نامه نپرداخته است . نامه ومصیبت نامه است ؛ وج 

با عنوان »  ،( 1393)محمدپرنگ، جلیل و خالدیان، محمدعلی،- الطیر عطا درمقاله اي  ر  جایگاه نفس در منطق 

.  ،« نیشابوري اند  الطیر عطار پرداخته  از دیدگاه عطار مبه بررسی مفهوم نفس در منطق  ورد  وجایگاه نفس را 

 بررسی قرار داده اند. 
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سب - )هرئوف   ، « 1395انی  اسلامی  عرفان  در  نفس   « عنوان  با  اي  مقاله  بررسی   ،  (در  آن   مراقبت  و نفسبه 

مراح  که    عرفا نزد و  مراتب  است  داراي  درجاتی  و  ولی  آن    ؛  شناختی  نبوي  عرفان   عرفا منظر  ازتقسیم  و 

 است .می پرداخته لااس

ا نفس در مثنوي تجلیّات عرفانی مبارزه ب  (، در مقاله اي با عنوان »1367و هادي دینی ،)   جلیل میر،  اکرمی  -

مثنوي به بررسی نوع مبارزه با نفس در چهار    ) نامه  مصیبت ، اسرارنامه و  نامه  الهی،    الطیر  منطقر)  رهاي عطا

 عطار پرداخته اند.

نفس و نمادهاي مرتبط با آن در شعر عطار  (، درمقاله اي با عنوان »1403رضایی ، فاطمه ومهین پناهی ، )-

 نیشابوري پرداخته اند.  طارمفهوم نفس در شعر ع « به بررسی نمادین نیشابوري

نوي الهی نامه ي عطار بررسی ومورد تحلیل قرار که دراین تحقیق به صورت مجزا ابیات مرتبط با نفس در مث

 . ثنوي بپردازیممی گیرد تا با دیدگاه عطار در ارتباط با نفس در این م

 روش تحقیق 

اسناد ومدارکیست ک  این پژوهش به صورت  نامه نسخه يروش  الهی  به منبع اصلی  با توجه  دکتر شفیعی    ه 

ش برداري  یادداشت  ؛  بود  نفس  با  مرتبط  که  ابیاتی   ، به  کدکنی  .وبعد  پرداختد  ابیات  وتحلیل  تا تجزیه  ؛  یم 

 . م پردازیبنفس ،  مفهومارتباط با عطار دقیقی از اندیشه يبتوانیم به دیدگاه 

 

 

  یافته ها.1

تحقیق   این  در  که  است  آنچه  است    ؛مهم  قربابررسی  که  این  دیدگاه  از  نفس  ومفهوم  که آمعنا  وعرفان  ن 

  مورد بررسی قرار بگیرد.الهی نامه ي عطار  درس ، با نف ابیات مرتبط است ؛ سرچشمه ي اندیشه ي عطار 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%86%D9%81%D8%B3/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7/
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 نفس .1-1

درون    که  ،ست او  نفس  ايهو  ن،نساا  شمند  گترینربز  شمند  ینا  دنکررام    و  ،ست ا  دهکر  لانه  شکالبددر 

و   ها  اهوو    رهماا  نفساز    دنکر  تبعیت ل،کما  مانع  مهمترین  ینابنابردارد.    يکلید  نقش  ننساا  تکاملدر    سرکش

است ا  نیاحیو  گر  نطغیاو  سرکش  یزاغر  لکنتر  معدو    نفسانی  يها  سوسهو در  روا  تیاآ  مینهز  ین.   تیاو 

از   یما  دهکر  خلقرا    ننساا  ماو  »  نفسه«؛  به  ستوسو  ما  نعلمو    نلانساا  خلقنا  لقدو  »دارد:    دجوو  نیاوافر و 

 (.16گاهیم« )ق/ آ کاملااو  نفس يها ندیشهوا وسساو

 اعنوا  گترینربزآن را از    با  رزهمباو    ست ا  دهکر  معرفی  ننساا  شمند  گترینربزرا    رهماا  نفس  م،سلارو ا  یناز ا

و   اخداز    نفرت    و  روي گردانی    موجب ،پرستی  يهوو    نفس  ايهواز    ويپیر.  ست ا  دهکبر( شمرا  د)جها  دجها

 هیاگمرو  افنحردر ا نگیرپر نقش،نفس يها هشاخو از ويپیرو  پرستی يهو.دشو می هــر معنــویتیو یند

 (. 92، 1390، ییا)تقو .دارد معنویت و  اخداز  ننساا

 ختمو    علم  هللا  هضلّوا  هوئه  لهها  تخذا  من  یت ا»فردارد:    رهشاا  مهم  ینا  به  ديمتعد  تیادر آ  کریم  آنقر  چنانکه

آن   ينگر  می  یاآ  لسواي ر»  ؛«ونتذکر  فلاا  هللا  بعد  من  یهدیه  فمن  هغشو  هبصر  علی  جعلو    قلبهو    سمعه  یعل

 بر  مهرو    ساخته  اهگمر  حجت(   متمااز ا  )پس  نستهاو را دا  اخدداده و    ارقر  دخو  ايخدرا    نفسش  ايهو  کهرا  

 هداخو یت اهد چه کسی   رگید  اخداز    بعداو را    پس  ه؟کشید  ظلمت   دهپروي    چشم  برو    دهنهاو دل او    شگو

 (.26/)جاثیه «؟شوید نمی معنی ینا متذکر یاآ د؟کر

 تابش  لیاقت   لید  چنین  و  ،ندزسا  می  رتاو    هتیردل را    خانه  ،غلیظ  يهادود    همانند  نفسانی  تتمایلا  ینابنابر

 نمی  غت افراو    بهو    کشند  می  فطرو آن    فطر  ینا  بهرا    قلب   ئمادا  ها  سهوو    ها  يهو  ارد،ندرا    لهیا  ارنوا

ــه کند ضارا ار نفسانی يها ستهاخو ست ا شتلاروز در  شبانهو  دبگیر نسو ا کند تخلو اخد با تا .هندد .چــ

 نماید؟ وازپر لهیا سقد هگاربا بهو  کند تهجر نیااز د نداتو می کسی

د  ريکو  رچاد  ننساا  که  دشو  می  باعث   پرستی  يهو آ  نیادر   )علیه  علی  لمومنینامیرا،  چنانکهدد،گر  تخرو 

را   شما«  »؛لدنیاو ا  هلاخرا  فی  للضلاا  هوو  ،لعمیا  لیا  ایدعو  يلهوا  نفاي،لهوا  بمجانبه  صیکماو»:  د( فرموملسلاا

و  تخردر ا هیاگمر باعث و آن  نداخو می افر ريکو به سهو ایر،زمی کنم  رشسفا سهواز    نگزیددوري   به

 (.13،ص12: ج1408، ري)نو نیاست«د



 

6 

 

 تبعوا بها یومن لا من عنها یصدنک »فلا:  فرماید می آنقر  چنانکه.ست ا  یمانیا بیو   کفر  سرچشمه پرستی يهو

 كهولناآن روز    دیارا از    تو؛  نفسند  ايهو  وپیرو    ندارند  نیماا  قیامت   به  که  میدمر  رنهاز  »پس  ؛«ديفتر  هوئه

  ( 16/)طه. شد« هیاخو كهلا گرنهونکنند؛  غافلو  ندارند زبا

ا  هللا  من  هوئه  تّبعا  ممّن  ضلّا  منو  »  ،ست ا  هیاگمر  بدترین  پرستی  يهو  ؛لظالمین«ا  ملقوا  يیهد  لا  هللان 

 مقو  اخد  لبتها  ؟کند  ويپیر  دخو  نفس  ايهوو از    دهکر  هارا ر  اخد  یت اهدراه    که  کسیاز آن    تر  اهگمر  »کیست 

  ( 50/)قصص . «دکر هدایت نخواهد هرگزرا  رستمکا

 کمثل  فمثله  هوئه  تبعو ا  رضلاا  لیا  خلدا  لکنهو»  ؛ست ا  نسانیا  مرتبهاز    طسقو  عامل  ،نفس  ايهو  از  ويپیر

ا،  یددگر  نفس  ايهو  وپیرو    ماند  وفر  )تن(   مینز  به  ( رباعو  )بلعماو    لی«و  ؛لکلب«ا در  و   مثل  رتصو  ینو 

 هرآورده و    رباعو  بلعم  تحقیر  ايبررا    لمثا  ینا  لمتعا  نداوخد  .( 176/افعرا)  ،ماند«  سگی  بهاو    لحا  حکایت 

از    دخو  قعوا  ،درکند  ويپیر  نفس  ايهواز    که  نیز  يیگرد  کس  چنین  اوارسزو    دهکر  ساقط  نسانیا  مرتبهرا 

پست احیو  هر  از  ؛باشد  نفسش  ايهو  دشمعبو  که  کسی  ینابنابر،ست ا  مثلهایی .او ست  ا  تر  اهگمرو    تر  نی 

را از دست داده است .ومتوسل گمراهی به نفــس حیــوانی خــود   ؛  تاریکی هاست معرفت که نور هدایت او در

 شده است .

دارد از  زنیا همجاهد بهو  ست ا اريشود ربسیا رکا؛ ست ا ننساا شمند خطرناکترین  که  نفس  با  رزهمبا  ،کش  بی

 رتقد پر لچنگاو در  مندونیر يها هنگیزدام ا به نیاناتوو  عجز با که مبتلایی  شخص   ايبر  تیارو در روا  ینا

 زملا  ريبیما  ینا  جعلا  ايبر.  ست ا  هشد  نفس  ايهو  با  رزهمبا  ايبر  ديیاز  تاکید  ؛  ست ا  دهفتاا  نفسانی  ايهو

 باید  دازد،پر  مت ومقا  بهآن    برابردر    ندابتو  تاد،شو  دیجاا  مندونیرو    موثر  تکوینی  عامل  یکن،نساا  نفسدر    ست ا

 د،کر  رهشیاو    اربید  یاو    دیجارا ا  حمانیر  يها  هنگیز،است در  ندیشهاز راه ا  شیطانی  يها  هنگیزآن ا  مقابلدر  

 با،نددار  يجاوي    سرشت و در    هستند  ننساا  يفطر،حمانیو ر  شیطانیاز    عم،ایکل  رطو  به  ها  هنگیزا  کهاچر

و   هندز  ،شکوفا  نهااز آ  اديتعد  ؛شوند  می  موجب   جیرخا  یطاشرو    ملاعو  ارد،مواز    ريبسیادر    که  وتتفا  ینا

 که  ست ا  ینا  نفسانی  يهااهو  با  رزهمبا  ،راهینابنابر  ،شوند  ننساا  نفس  انمید  زتا  هیکّ  ،نهایت در    حیاناو ا  لفعا

هواهاي   ینا  که  قتیو  تا  گرنه  و  ددگر  وزپیر  نهاآ  برو    دشو  تقویت و    باشد  نهاآ  مقابلدر    يیگرد  يکشمکشها
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 دنکر مت ومقاو  می شویم بمغلو نهاآ برابردر  بلکه د،کر انتو نمی ريکا هستند نفس انمید زتا یکه نفســانی

 (. 210 ،1376 ديیز حنیست )مصبا رمیس

 يها  قابلیت و    زملا  انتو  یجرتد  به  ه،گنا  تکثرو    نفسانی  يهااهواز    تبعیت   ثردر ا  ننساا  که  ینا  سخن  حاصل

تمام بن مایــه   ،نهایت و در    هشد  رمکد  قلبش    کهاي    گونه  به،هدد  می  ست از د  ،لکما  به  رسیدن  جهت را    دخو

ــالی يظاهرو  رتصو جزاو  نسانیت ا و از یابد می تغییر دشجوو رساختاي    ینابنابر ،ماند نمی باقی توخــــ

 تا از آفات آن در امان باشد .؛  ا خیزدپ به نفس با جهاد به بایدانسان 

 الهی نامه .  2-1

که آغاز می شود به حمد  ،  بیت 6511محذوف مشتمل بر  الهی نامه مثنوي اي است به وزن وبحر هزج مسدس  

وایات وقصص مذهبی  خدا ونعت رسول ومناقب یاران وي. مضامین این قسمت مبتنی است بر عقاید دینی ور

شبیه آنچه که در دیگر مثنویهاي    وعقاید وافکار حکما وبعد از نعت رسول )ص(وصفی مشبع از معراج دارد

 (43،1396اوست ).شفیعی کدکنی ؛

ها   قرن  حاصل  که  انسان،  محال  آرزوهاي  از  هرکدام  سوي  درآن  که  است  کوشیده  منظومه  دراین  »عطار 

دردرون خویش  باید آن را  اگر حقیقت هرکدام از این آرزوها را خواستاري،  وقرنهاست، به انسان بیاموزد که  

 (29، 1392) عطار نیشابوري  ،  باید بجویی.«

ا  د،خو  يها  منظومهتمام  در    رعطّا د  صلدو  اکند  می  لنبارا  دو  او  نهاست آي  ابر  چیز   همه  که  صلی.   قلم . 

 به   ننساا  مغاو اد  نسیدره  آورد و را  می در    حرکت   به   باهمدو    ینا  پیوندو    اخدو    ننسا ا   يسو  بهرا    خویش

 دارد.  می نبیا ،رشکاو آ  ننها ،خویش مضامین متمارا در  اخد

نامه این است که درآغاز هرمقاله سوال پسر وجواب پدر را طرح می کند »روش عطار در ترتیب مقالات الهی  

که به طور کلــی، پــس از ایــن قســمت از گفته پدر به مناسبت جواب، حکایتی می آوردوغالبا،بل  ،  وپس از آن

مور دیگررا درنظم می کشدوبه اقتضاء سخن حکایتی نقل می کند که گاه نتیجه مطلب عوض می شود وشیخ ا

ي آن با مطلبی که حکایت را به تناسب آن آورده، ربط جلی وپیوند روشنی ندارد.روي هم رفته شیخ در الهــی 

 ( 45)همان ،  ي نظم کشیده است. «نامه دویست وهشتاد ودو حکایت را به رشته 
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ــرش نیدرو فهداز  برگرفته ثرا ینا منا ــی گنجدر  هدامیخو که؛ ست ا اع  ايماجر ،کلی نستا. داکند زبا ،را اله

از    پسر  شش  که  ست ا  شاهیدپا و   رهبادر  هاآن  امهرکد  باو    میپرسدرا    نقلبیشا  میل  ،هاآن  امهرکددارد 

آرزو  که  هدد  توضیح  نناآ  يابر  میکوشدو    میکند  صحبت   نستههایشااخو  يستههااخو  انبهعنو  گرا  هاآن 

دارد و   عمیقی  يمعنا  د،شو  تفسیر  عرفانی  رتبهصو  گرا  مّاا  .  ست ا  عبث و    دهبیهو  د،شو  تلقی  حقیقیو    قعیوا

 هدفی  یعنی  .  ست ا  لطیرامنطق  مپیا  نهما  حامل  لهینامها  صل. در ادشو  لبد  قعیت وا  به  رتصودر آن    ندامیتو

 يهانستادا  با  ريمحو  هیدا  ینا  بچورچهادارد.    ارقر  ننساا  دخودر درون    ست؛آن ا  يتجوسج در    ننساا  که

در   نغزو    هندزموآمطالب  از    ايمجموعه  یگرد  رتبه عبا.  ست ا  یافته  غنا  مختلف  يهاازهنددر ا  ديمتضا  دمتعد

 (.48 ،1388ست )شفیعی کدکنی، ا فتهرربهکا لطیرامنطق همانند صلیا نستادا یک

آنهارابی ؛شرط سلوك راه الهی است وشاعرمی خواهــد، قاتی اشاره شده است که ترك آنهاامه به تعل»درالهی ن 

 (  43،1396،ارج نشان دهد.« ).شفیعی کدکنی

»الهی نامه که معرکه ي برخورداین تعلقات است درعــین حــال هــم دشــواري تفــاهم بــین پــدران وفرزنــدان 

که پیران چون شورواحساس جوانان راپشــت سرگذاشــته   ندراتصویرمی کندوهم این نکته رادرخاطرهامی نشا

 ( 82 ،1385،)زرین کوببااحتیاط واعتدال بیشترمی توانندآنهاراارزیابی کنند.«؛  اند

ساختار صوري الهی نامه به صورت داستان درداستان نوشته شده است وگاهی داســتانی درداســتانی بــی ربــط 

داستان هاداراي اوج وشوروحال خاص نیســتند . متن نمی زندواقع شده است که حذف آن لطمه اي به مفهوم 

 شورداستان هاي الهی نامه درحکایات منــدرج درداســتان هــا ؛بلکه به حالتی یکنواخت وروایی بیان می شوند.

ازتاثیرشــیرین وخســرونظامی اســت،ازلحاظ ؛  است.بحرهزج مسدس که دراین مثنوي ودراسرارنامه وجوددارد

واوزان دوبیتی هاي پهلوي گونه راکــه   گونه معانی تاثیروجاذبه ي قابل ملاحظه وجودداردموسیقایی درتقریراین

 درشورانگیزي نقش ویژه دارند؛به خاطرمی آورند.

کــه اززبــان خلیفــه وشــش فرزنــدش اســت .»هریــک ازایــن شــش ،  از نظرساختارمعنایی درداستان الهی نامه  

که به محسوس می گراید،پسردوم رمزوهم است که   ؛پسررمزقوه اي ازقواي روح است.پسراول رمزنفس است 

به هواگرایش دارد.پسرسوم رمزعقل است که مثل همیشه کنجکاویش فضولانه است.پسرچهارم رمزعلم اســت 

وهیچ چیزاوراخرسندنمی کند.پسرپنجم رمزفقراست کــه همــواره طالــب رهــایی ازتعلقــات   که طول امل دارد
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واحداست.خودخلیفه هم رمزي ازنفس ناطقه اســت کــه همــین   است.پسرششم رمزتوحیداست که طالب ذات

، که خلیفه رمزي ازآن است ،  تعلق آن رابه عالم جسمانی راسخ واستوارمی سازند.ازاین رو،نفس ناطقه،    نیروها

آنهاتعــادل بــه بین    قواي خودراازچنگ اوهام برهاند،؛    براي رهایی خودوقواي خودازاین تعلقات،لازم می داند

سلوك راه طریقت که هدف غایی درنیل به کمال ووصل نفس ناطقه به مرتبه ي نفس   آنهارامستعدوجودآوردو

 ( 82-83، 1385،)زرین کوب  بنمایاند.« مطمئنه است،

 ندامیخو  دخو  دنزرا    همهدارد و    پسر  شش  شاهیدپا  که  ست ا  ارستوا  نستادا  ینا  بر  لهینامهامحتوا ومضــمون  

آ از   آوردنبر  يجا  به  هشادپا  لیو  ،کندروا    حاجت را    نهاآ  تا؛  میکند  طلب ا  ر  نهاآ  يهاآرزو  بهترین  نهاو 

 بارا    نهاآ  طریق  یناز ا  تا  ؛میکند  رهشاا  نهاآ  يستههااخو  دنبو  ارزشبیو    رتحقا  به  ،خویش  انپسر  يهاآرزو

در  عرفانی    مفاهیم  سلسله  یک رذا  مقابلو   چنین  بکتا  ینا  رةبادر  یترر  تهلمو.  زدسا  شناآ  خلاقیا  یلآن 

برا»:  میکند  نظرراظها »  لهینامه«  ا  که  هد«زپایۀ  ا  اتقو  قدیمی  لصواز  . ست ا  ارستوا  ،یدآمی  ربهشما  مسلادر 

و  نیاست د لماو آ هوسهااز  نپوشید چشمو  ينیود تغایاو  مقاصد كترو  نجها یناز ا پیوند گسستن  «هدز»

 (. 38 ،1387 ر،« )عطاددگر يویند لماو آ مقاصد جایگزین اتقوو  عرفانی قخلاا يهانماآر هدز سیلۀوبه باید

وبــی .  آنهارابه غایات واهداف والاتري رهنمون می ســازد،  دراین اثرپادشاه ازطریق دریافتن آرزوهاي فرزندان

 دلایلــی مــی آورنــد، ارزش بودن آرزوهاي دنیوي راشرح می دهد.هریک ازفرزنــدان بــراي خواســته ي خــود

تابتوانــدآنان رابــه غایــات والاتــري ؛    فاهیم عرفانی آشنا می کنــدل ومفضای  رابا  اماپادشاه بادلایلی پخته ترآنها.

مانعی برسرتکامل درونی وواقعی آنان می داندواینگونه است که  هدایت کند.پادشاه تمامی آرزوهاي فرزندان را

 اهداف بزرگتري رابراي آنهاآشکارمی کند.

هی نامه است ودرواقع جوابی به این سوال اســت درواقع »دومین مثنوي عطاربه احتمال قوي بعدازاسرارنامه، ال

براي رهایی   .درازانسان چیست ودردنیایی که پایان آن مرگ وفناست   و  عالم وآرزوهاي دور  که ارزش تعلقات

چون جست وجوي حقیقت وتکاپودرراه حقیقت بدون رهایی ازاین تعلقات ممکن .  ازاین تعلقات چه بایدکرد

)زرین کــوب رهــایی جســت«  بایــد  ه بایدتلقی کردوازجاذبــه ي آن هــاهاراچگوننیست،این دلبستگی هاوآرزو

»درالهی نامه به تعلقاتی اشاره شده است که ترك آنهاشرط سلوك راه الهی اســت وشــاعرمی زیرا  ( 81  ،1385،

 (.38 ،1387 ر،خواهدآنهارابی ارج نشان دهد.« )عطا
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ن است و پسرانش اطوار وجودي و قوه هــاي نفســانی او انسا  دراسرار نامه،  پادشاه،  عطارونگاه نمادین  نظر    از

در الهی نامه انسان را از قابلیت هاي انسانی و همچنین قواي نفسانی و مهلکات و آفــات وجــودش   اوهستند.  

آگاه می سازد و این قوا را در جهت رسیدن به هدف هاي متعالی، هدایت می کند و انسان را از پــرداختن بــه 

یوي برحذر می دارد. به عقیده ي وي باید تمامی قواي انسانی در اراده و اختیار انسان قرار ل نفسانی و دنئمسا

  .تا به سعادت دست یابد؛گیرد 

ــه ــه جاودانـ ــاه و خلیفـ ــویی شـ  تـ

 جایش  سمحسوریکی نفس است و د

 یکــی عقــل اســت معقــولات گویــان

 یکــی فقــر اســت معــدومات خواهــد

 چو این هر شش بــه فرمــان راه یابنــد

 ــ ــو دای ــهچ ــتی خلیف ــد هس ــا اب  م ت

 

 

ــه   ، پســر داري شــش و هریــک یگان

ــش ــوم رای ــیطان و در موه ــی ش  یک

 یکی علــم اســت معلومــات جویــان

 یــک ذات خواهــد  ،یکی توحید کــل

ــد ــاه یابنـ ــاودان آنگـ ــور جـ  حضـ

ــر ــالم پ ــت ع ــف س ــه ازز لط  لطیف
 

 

 دارد  می  ربرحذآن  يها گیدلوو آ نفسرا از  ننساو ا  کند  می رهشاا خلاقیا تنکابسیاري از   به این اثراو در 

  پسرش   ششو    خلیفه  ن چو  در ماو    صلیا   نستادا  یک از    ،نامه   مصیبت و    لطیرا  منطق  ن چو  نیز  ي مثنواین  

و    ست اشاه    انندزفرآرزوي    نبیادر    یک  هر  که  دشو   میآورده    ريبسیا  تحکایاآن    لحوو    هشد  تشکیل

 .  (167، 1316، یفاضل تونست )ا رعطاّ رثاآ سایر تحکایااز  ترو دراز تر مفصل

»روش عطار در ترتیب مقالات الهی نامه این است که درآغاز هرمقاله سوال پسر وجواب پدر را طرح می کند 

طور کلــی، پــس از ایــن قســمت از گفته پدر به مناسبت جواب، حکایتی می آوردوغالبا،بلکه به    ،  وپس از آن

ضاء سخن حکایتی نقل می کند که گاه نتیجه مطلب عوض می شود وشیخ امور دیگررا درنظم می کشدوبه اقت

ي آن با مطلبی که حکایت را به تناسب آن آورده، ربط جلی وپیوند روشنی ندارد.روي هم رفته شیخ در الهــی 

 ( 45،  1392)عطار نیشابوري ،  نامه دویست وهشتاد ودو حکایت را به رشته ي نظم کشیده است. «
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د که  است  کوشیده  منظومه  دراین  انسان»عطار  محال  آرزوهاي  از  هرکدام  سوي  ها  ،  رآن  قرن  حاصل  که 

دردرون خویش  باید آن را  ،  به انسان بیاموزد که اگر حقیقت هرکدام از این آرزوها را خواستاري،  وقرنهاست 

 ( 29، همان ) باید بجویی.«

 قلم . او  نهاست آي  ابر  چیز  همه  که  صلی. دو اکند  می  لنبارا د  صلدو ا  د،خو  يها   منظومهدر    رعطّاقع  دروا 

 به   ننساا  مغاو اد  نسیدره  آورد و را  می در    حرکت   به   باهمدو    ینا  پیوندو    اخدو    ننسا ا   يسو  بهرا    خویش

 دارد.  می نبیا ،رشکاو آ  ننها ،خویش مضامین متمارا در  اخد

 ــ  انسان هاي عطار در الهی نامه می تواند راي معانی ونقش هاي متفاوتی داشته باشــدکه هــر کــدام راهیســت ب

 براي رسیدن به کمال مطلوب ودورشدن از موانع کمال آدمی . ، رسیدن انسان به حق وحقیقت وجودي خود

ــک  نفس بهاو  .ست ا هگاآنا دخو ديجوو گوهرو از  دهبر هبهر خویش ينیااز د که ست ا نسانیا ر،عطّا ننساا ی

 ننساا یگر. دبیند می لماو  رتدقرا در    چیز  همهو    دهسپر  موشیافر  بهرا    گمرو    ست ا  لمشغوآن    تتمایلاو  

 کند نمی کتفاا هم خشتی به حتیّو او  اردند يچیز روسمدو  رهپااي  جامه جز،  نیااز د  که  ست ا  نسانیا  ر،عطّا

 یگرد ننسا. انداخو می نشیطا عقطاا ،شناسد میو  نددا می نیادر د هرچه ایرز ارد؛گذ نمی كخا بالین بر  سرو  

 باکانه  بیرا    حقیقت و    ست ا  خگستا  اخد  نبندگاو    هشا  ،حق  تحضر  به  که  هاو رآزاد    ست ا  يا  نهایود  ر،عطّا

 یکیآورد.  می نباز بهرا  محض حقیقت  ،گیآزاد ینو در ا ست آزاد ا خویش، نگیایود تبع بهدارد. او   می  نبیا

نهاست آ  هنآزادا  نبیاو    ننگاایواز د  گرفتن  کمک  ع،موضو  بهتر  بخشی  ثرو ا  حقیقت   نبیادر    راعطّ  يهادز شگرا

 .  ( 36 ،1345، قشیري)

و   کوچهدر    یا  ،نستارگواي در    نهایود  نباز  بر  یبا،و ز  بیاد  فضاییرا در    دخو  ينبهااگر  ندیشها  تمامی  رعطّا 

 ننسادارد. ا  وا  دتسعاراه    بهداده    لگوشما  ،حق  بهرا    میآد  تا  ؛دگیر  می  بر  هدفیدارد و ازآن    می  نبیا  زاربا

 نمی  یغدر  نجااز  ،  دخو  يهاو ارزش    ینید  تحیا  حفظ  ايبر  که؛  هستندزاده اي  آ  دانمرو    نناز  ر،عطّا  يها

 بنا  يها  مت اکر  به  که  ندارستوا  حقدر راه    ريقد  به  نیشاا  ندیشند.ا  می  خویش  دمعبو  يضار  به  تنهاو    کنند

اابندی  می  ست د  نداوخد  نمواپیراز    تلنگر  کوچکترین  با  که؛  هستند  سلاطینیو    نشاهادپا  گاهی  ر،عطّا  ننسا. 

. ندارگذ  می  نیستیو    فقرراه    به  سرو    گیرند  می  رهکنا  هگارباو    تخت و از    دشو  می  زبا  نلشاد  چشم  ،خویش

 نچهآ  ،شوند  می  گمو    نیست ،  خویش  فتنو در ر  ندرو  می  ،صحوو    ريهوشیااز    پس  همگی  او  يها  ننساا

 ،فقر دن،بو گم. دسپر می بشر به دست  يگوهر نچوو آن را  اردگذ می هصحّ آنبر خویش رگفتا متمادر عطّار 
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ــبد همهو  شکو ا گریه ،ستقامت و ا صبر ت،خلو ست ا رعطّا هاي عرفانی زهموآ همه ،خاموشی ،گل سرســــ

 .  ( 158 ،1339، فروزانفر)

. ست ا هگزید بررا  کل و دهکر افعترا حق به نددا می نزناپیــر  مذهب آن را   دخو که خویش مذهب در  رعطّا

 فقط  که  نسانیا  ر،عطّا  ننساا  ،قدیم  ننسا. اکند  می  عیاتدرا    دخو  مکتب و    نداخو  می  خویش  مذهب   بهرا    همه

و   دبگیر  ست را در د  یاهاو در  ها  خشکی  ناسکّ  باید  که؛    ست وافرمانرو    خلیفه  یک  بلکه  ،نیست   دموجو  یک

 خطیر مرا ندابتو تا؛   باشد  رداربرخو  هایی  یژگیو و  هاارزش    زا  باید  نسانیا  چنین  تبع  به.  کند  نیاحکمردر آن  

و   ست ا  خالق  عین  دخودارد و    سینهرا در    خویش  خالق  که  ست ا  مخلوقی. او  هدد  منجاا  خوبی  بهرا    خویش

 به  ایرز  د؛نشو  غافلو  ا  دیااي از    لحظهدارد و    چشم  يجلواو را    ،  کلو    وجزاز    خویش  يهارکا  متمادر    باید

ان امروزي ما درگیر مســائل ومشــکلات دنیــوي اما انس.  ( 198  ،1371،  لاهیجیفتد )ا  ي میدنابو  طهو ور  دفسا

دمیست می تواند به عاشقان راه درست آفراوانی است که اورا از حق دور می کند .دانستن موانعی که بر سرراه  

 نسانیا نیمابدو  بشناسیم،  رعطّا ننساا بارا  ننساا  تا  ارزشمند خواهد بــودرو،    یناز ا  وحق کمک بسیاري کند.

 ؟چیست  نجها برتر قمخلو به نآ يلاوا يهاو ارزش  شنگر  ،ست ا  دهکر  می  ندگیز  مااز    پیش  ها  نقردر    که

 .ست ا هنماند باقی يچیزآن  هویت از  وزمرا که  نچهآ

  

 نفس در الهی نامه مفهوم  تبیین  .3-1

 

همچنین از آمال و آرزوهاي هر یک سخن می ،من بیان مراتب شش گانه وجود انسان  نامه ض  عطار در الهی 

ابتدا به نفس و خواسته    .ه ما بشناساندببر آن است تا خاستگاه اصلی این آرزوها و حقیقت آنها را    و  گوید

 . مضرات این جنبه از وجود انسان را برمی شماردهایی که از آن ناشی می شود، می پردازد و منافع و 

؛   آید  برمی  بیان شده  ابیات  از  بسامدترین مفاهیم  آنچه  پر  از  ا نفس یکی  است. عطار  ستفاده  مورد  نزد عطار 

 پیوسته انسان را از آن برحذر می دارد و به مبارزه با آن فرا می خواند.

گمراهی وي نفس را به عنوان یکی از نقاط ضعف و در عین حال قوت انسان می داند که سر منشا بسیاري از

گر به  ا  ،ه عالم اطمینان خواهد شدها خواهد بود، اگر از کنترل انسان خارج شود. و از طرفی نردبان ترقی او ب

  آید. ریاضت تحت کنترل انسان در
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است  مذموم  عطار  نظر  در  که  نفس  از  جنبه  و    ؛  آن  آمال  با  بگیرد  اختیار  در  را  آدمی  اراده  قدرت  که  آنگاه 

یی ی زیبا جلوه می کند و همواره خود را به لطافت و زیباتنظر انسان در هیأ  آرزوهاي به ظاهر زیباي خود، در

 هرچه تمام می نمایاند و عقل و خرد را زایل می کند. 

به دلیل مستی و ناهشیاري است که از آن حاصل می شود و این  ،  در حالی که این تصور زیباي انسان از نفس  

اس نفسانی  زاییده ي خیالات  داشتن ذات    ت.تصویر  به سبب  را  نفس  مار،    ،مظهر سگ، گرگ  حیوانی عطار 

   .اندخر و خوك می د ،گاو

 حکیمش گفت هست از نفس معلوم 

 

شوم   آن  و خوك  و سگست  مارست   که 

 ( 1327/168)الهی نامه،

که دیو نفس  ؛  به این علت کنترل خود را در دست نداري    اي انسان تو  گوید:عطار در الهی نامه به انسان می  

دل تو خانه ي    .نیستی  توشکرگزار وجود حق ونعماتشکه  ت؛و این نشان از این اسبرتو حکمفرمایی می کند  

نفس خواهان تنبلی زیرا    خواسته هاي نفسانی دور کنی . اسارت  از    وجودت را  بایدبنابراین    .حضور حق است 

نفس انسان را از شکرگزاري حق بازمی   است .  اما دل خواهان تلاش وکوشش انسان  ؛است   آدمیدروکسالت  

اما   ؛  .دارد  است  حق  ویاد  ذکر  مشتاق  ي  دل  اجازه  بدهیوقتی  دل  بر  را  نفس  خواسته ؛    محکومت  از  دل 

که از  ؛  ي نفس می شود.تنها راه نجات آدمی این است  وتابع خواسته ها؛  ورسالت واقعی خود دست می کشد  

کندنیروي   استفاده  بتواند    ؛  عقل وخرد خود  .زیراتا  تا مرحله    ؛نفس رها وآزاد شود  اگر  نفس را خوار کند 

دراینجاست که عطار براي رهایی از دام نفس ، به عقل پیش خواهد رفت .، هات نابودي وفناي انسان در مکرو

 گرایی انسان ها اشاره می کند .

 

 ازآن برملک خویشت نیست فرمان      که دیوت هست برجاي سلیمان 

  (116/ 131الهی نامه ،) 

 درشکراست کاهل              وگرنفس تو حل معنی کنددلت بایدکه این 

 همیشه                چونفست کاهلی دارد پیشه  ست جدوجهددلت راه 
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 چونفست مردکارخویش باشد                درویش باشد، دلت درکارخود

  ( 4144/298-4142الهی نامه،)

 

 

 س همچون گبرزرتشت            ترااین نف به زیرپاي ناگه خواهدت کشت 

 به کاري گرنگردانیش مشغول        شوي ازشغل هاي خویش معزول

  (5439/357-5438الهی نامه ،) 

تورا به   ،  نفس خود را به کاري مشغول کن .وگرنه نفس  ؛  به پسرش توصیه می کند  که    حلاجدرحکایتی از  و

ناشایست   کار می گیرد انسانمی    دیگر  ومشغول هزاران کار  اي  .تو  نفس   ،  کند  اسارت  از  توانی  زمانی می 

انسان  که در میقات الهی قدم نهی ودر دنیاي خواسته هاي حق قدم بگذاري .نفس حتی می تواند  ؛رهایی یابی  

بر بیهوده کند .تا زمانی که کاملا  .ارا اسیر خیالات  نیز مانعی برسرراه رفتارو غالب شود  بیهوده    هاي خیالات 

 خیال نیز انسان را از مسیر عالمانه واستفاده از عقل وخرد دور می کند. اهد شد.درست آدمی خو

 پسر راگفت حلاج نکودار  به چیزي نفس را مشغول می دار

 معزول دارد        وگرنه اوترا ناکردنی مشغول دارد  به صد

 مردي قوي ذات   ، که تودرره نه اي  کزینها دم توانی زد به میقات 

 نفس می ماندخیالی     تراتا ي دایم خیالیمشغولی ا بود

 اگراین سگ زمانی سیرگردد      عجب این است که اینجاشیرگردد 

  (5444/358-5440الهی نامه،) 

 ساز  زنفس شوم بگذرباخرد به ترك ملک گوي وکارخودساز 

  ( 4381/309)الهی نامه،
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تا    ؛توصیه می کند  و ا  .که پیرو شیطان است ؛  تشبیه می کند    ینفس را به مار وسگ وخوکدرابیاتی دیگر ،  عطار

هاي   اسیر خواسته  انسان  که  است  زمانی  گوید:  نفسش  .اومی  آمد  نخواهد  پیش  او  براي  حال خوشی  اي ؛ 

زیرا تورا سرگردان وحیران دنیاي بدیها می کند   ؛براي خودت نباش  ،حریفی چون نفسهمدم وانسان به دنبال  

گرفتار شدن .ن زندان نجات دهی ؛ تا از اسارت دنیا وخواسته هاي نفسانی رهایی یابی  آ از    را  .تلاش کن خود

 ام نفس ،آرامش را از وجود آدمی خواهد گرفت .در د

 حکیمش گفت هست از نفس معلوم  آن شوم گ است وخوك ش است و که مار

  ا( 1327/168الهی نامه،) 

 

 کنون نفس توام من اي یگانه  که گردم درپی شیطان روانه 

  (1331/168الهی نامه ،)

 

 چرا خواهی حریف دیو بودن کالیو بودن،زنفس سگ صفت 

 دیو بگریز  ازاین ظلم آشیانِ ین زندان پر کالیو بگریز وز

 پایان ال چه می خواهی ازاین دجّ چه می جویی ازاین مهدي نمایان 

  (1600/180-1598الهی نامه ،) 

 

 چوبرحالت یکی دیو است مکار یکی دنیا یکی نفس ستمکار 

 ال سرکش کسی را این همه دجّ یک نفس خوش چگونه زو برآید

  (1611/180-1610ه ،الهی نام )



 

16 

 

خود را در دیري حبس کرده بود  ، که مرد رهبانیبیان می کند درحکایت رهبان با شیخ ابوالقاسم همدانی عطار

؛ زمانی می توان نفس را در بند کشید   نفس می گوید:مقابله با درباره ي او  حبس کند . تا بتواند نفس خود را؛

بند  از تعلقات دنیایی را در خود بکُ  بردن  که ترك دنیا ومتعلقات دنیایی کنی ولذت شی  .زیرا اگر نفس در 

انسان   نیز در اسارت نفس گرفتار می شود .همان    ،اراده ي  پیامبرگونه  قرار نگیرد. دلش  نیزکه  مسخ    )ص( 

دلی که  د.آنان اسیر وگرفتار خواسته هاي نفس خود می شو دل ووجود    .زیرا  ست در دل آنها می دان   ،  امتش را

قالباسیر شود؛  نفس  ي  است  قوه  معتقد  .عطار  نیست  دل  گیردودیگر  می  نفسانی  یا  شیطانی  بردن  ؛ی  بالا  با 

 باید اژدهاي نفس را از تن بیرون کرد .، قدرت روحانی وجود 

 منم ترك زن وفرزند کرده  به زندانی سگی دربند کرده 

 تونیزش بند کن تا هر زمانی  نگردد گرد هر شوریده جانی 

 زسوداسگت را بند کن تا کی  نگرداند فردا   که تا مسخت 

 چنین گفته ست پیغمبر به سایل که مسخ امت من هست در دل

 دلت قربان نفس زشت کیش است  ترا زین کیش بس قربان که پیش است 

 تورا افراسیاب نفس ناگاه  چوبیژن کرد زندانی دراین چاه

 ت ولی اکوان دیو آمد به جنگ نهاد او برسر این چاه سنگت 

 چنان سنگی که مردان جهان را آن را ، جنبانیدن نباشد زور ِ

 ترا پس رستمی باید دراین راه که این سنگ گران برگیرد از چاه

 ترا زین چاه ظلمانی برآرد  به خلوتگاه روحانی درآرد 

  ( 1669/183-1660الهی نامه،)

 



 

17 

 

سعی کن هوا وهوس را در    ر خودت یافتی ؛بودن درراه حق را د   ِاگر شایستگی  :گویدعطار در الهی نامه می  

دراین   کنی.می  چشم هوس بین خود را کور  ؛  چشم حق بین تو بینا می شود  زیرا وقتی  وجودت ازبین ببري .

یا هر چیزي که اندوه وحسرت وناکامی را در وجودت  .  راه باید از هرچیزي که به کامیابی تو منجر می شود  

 نی متمرکز بر حضور حق در وجودت شوي .تا بتوا ؛دست بکشی ؛زنده می کند

 اگر شایسته اي راه خدارا  به کلی میل کش چشم هوارا 

 چو نابینا شود چشم هوایت  به حق بینا شودچشم خدایت 

   ( 53/113-52)الهی نامه،

 زهر چیزي که داري کام وناکام   جدا می بایدت گشتن سرانجام  

   ( 59/113)الهی نامه،

 
 

 ی گیر بحث و نتیجه

 

؛ یک دسته بندي کاملی از ابیاتیست که در مثنوي الهی نامه ي آنچه که دراین تحقیق مورد بررسی قرار گرفت  

عطار در ارتباط با نفس آورده شده است .اگر چه تحقیقات وسیعی درزمینه ي نفس صورت گرفته است ؛ اما  

با توجه به ابیات عطار می توان  ت .ته اساز مثنوي الهی نامه صورت نگرفتحقیق کاملی به صورت مجزا  هیچ  

؛  کند    را از مسیر درست انسانی دور میبه این نتیجه رسید که نفس چشم حق بین انسان را نابینا می کند واو

 دا را فراموش می کند .تاجایی که غرق در لذات وخواسته هاي دنیایی خود شده ؛ وخ
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Abstract 

Many mystics and elders have spoken about the veils between man and his 

creator, and all of them agree on this; that the seeker of God must know all the 

obstacles and try to overcome them. One of these obstacles to perfection is the 

human ego; which causes the emergence of many other vices in human existence. 

In this research, the self is examined in Masnavi Elahi Namah Atarba as one of 

the epistemic and moral obstacles to attaining perfection. In order to get rid of 

this vice, Attar sometimes introduces man to the use of wisdom, sometimes to the 

heart, as the seat of the presence of truth, etc. He introduces the ego as one of the 

epistemic obstacles to perfection, from which countless moral vices and 

emotional diseases arise. which take the motivation of gratitude and appeal to the 

truth from man. He is passive in doing his human affairs. 
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